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    گــروه حــوادث  -     هنگامی که با اصرار پدرم با دختر عمه ام 
ازدواج کردم،عاشق دختر دیگری بودم که از مدتی قبل با هم ارتباط 
داشتیم به همین دلیل نه تنها علاقه ای به همسرم نداشتم بلکه مسیر 
خیانت را در پیش گرفتم و با زنان دیگر هم ارتباط برقرارکردم تا 

جایی که ...
اینها بخشــی از اظهارات جوان ۲۵ ساله ای است که زندگی اش 
در آستانه نابودی قرارگرفته بود. این جوان درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت:20سال 
بیشتر نداشتم که روزی در خیابان عاشق»فریده«شدم و مدتی بعد 
تصمیــم گرفتم با او ازدواج کنم؛ اما زمانی که ماجرای عشــق و 
عاشقی ام را برای خانواده ام بازگو کردم، همه آن ها حیرت زده به 
هم نگریستند و با این ازدواج مخالفت کردند. پدر و مادرم معتقد 
بودند عشــق های خیابانی فرجامی جز خیانت و طلاق نخواهد 
داشت چرا که این گونه ارتباط ها فقط به خاطر قیافه های ظاهری 
و هوس های دوران جوانی رخ می دهد اما من به این نصیحت ها 
توجهی نداشتم و به این ازدواج اصرار می کردم. از سوی دیگر هم 
پدرم تاکید می کرد  که حتما باید با دختر عمه ام ازدواج کنم در غیر 
این صورت مرا از ارث محروم می کند. خلاصه به شدت درمانده 
بودم و حتی تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم و به طرف فریده بروم؛ 

ولی من تک پسر خانواده ام بودم و با التماس های خواهرانم از این 
تصمیم منصرف شدم.

بالاخره با دختر عمه ام »سوسن« ازدواج کردم .او اگرچه دختری 
قانع، محجبه و بسیار مهربان بود اما من او را دوست نداشتم ،درواقع 
با زندگی و آینده دختری بازی کرده بودم که هیچ گناهی نداشت 
و مــن فقط به خاطر خودخواهی های خــودم و خانواده ام او را 
زجر می دادم. گاهی به بهانه های مختلف با »سوسن«مشــاجره 
می کردم و بعد با حالت قهر از منزل بیرون می رفتم تا ســاعاتی 
را با »فریده«بگذرانم.  از طرف دیگر سوســن که به رفتارهای من 
مشــکوک شده بود موضوع را با پدرم درمیان گذاشت و به همین 
خاطر درگیری شدیدی بین من و خانواده ام به وجود آمد. به همین 
دلیل حدود2ماه را در لاک تنهایی خودم فرو رفتم و »سوسن«هم 
در این شــرایط همه بی ادبی ها و رفتارهای زشت و توهین های 
مرا تحمل می کرد چون از ماجرای عاشــقی خیابانی من اطلاعی 

نداشت.
سه سال بعد از این ماجرا پسرم به دنیا آمد اما من خوشحال نشدم 
چرا که هنوز نمی توانستم »فریده« را فراموش کنم و حالا دیگر تولد 
پسرم نیز نقشه های مرا به هم ریخته بود.درهمین روزها »فریده«هم 
ازدواج کرد و به دنبال سرنوشــت خودش رفت و من دوباره تنها 

شدم . این بود که به ارتباط با دختران دیگر روی آوردم و با آن ها 
اوقات بیکاری و اســتراحتم را می گذراندم چرا که من فروشگاه 
گوشــی تلفن همراه داشــتم و هر زمان که می خواستم فروشگاه 
را تعطیل می کردم و با آن دختران به تفریح و خوشــگذرانی می 
رفتم. بارها درتنهایی خودم نامه ای برای دختر عمه ام نوشتم تا از 
مشــهد فرار کنم  و به شهردیگری بروم اما باز وجدانم اجازه نمی 
داد چرا که همســرم در این ماجرا گناهی نداشت و من حتی به او 

خیانت می کردم.
اگرچه با به دنیا آمدن پســرم اندکی به زندگی پایبند شــدم و نمی 
توانستم »سوسن« را ترک کنم ولی هیچ وقت با خودم فکر نکردم 
که همه این عشــق و عاشقی ها ،هوس های زودگذر است و بعد 
از مدتی این هیجان های هوس آلود فروکش می کند و تنها کسی 
در زندگی برایت باقی می ماند که تو را از جان و دل دوست دارد. 
طوری غرق در مسیر هوسرانی بودم که عشق زیبای دختر عمه ام 

را نمی دیدم که برای آسایش من هرکاری انجام می دهد.
خلاصه در این شرایط به مصرف مشروبات الکلی هم روی آوردم 
و خودم را این گونه فریب می دادم که به خاطر احســاس آرامش 
و فراموش کردن تلخکامی های زندگی باید مشــروب مصرف 
کنم ولی بعد از نوشــیدن الکل، دوباره ســراغ همسرم می رفتم و 

او را به شــدت با رفتارها و گفتارم آزار می دادم تا جایی که دیگر 
تحمل »سوسن«به سرآمد و به ناچار تقاضای طلاق داد.چندین بار 
با وســاطت خانواده ام،»سوسن«مرا بخشید و به زندگی مشترک 
بازگشــت اما رفتارهای زشــت من تغییری نکــرد. اصلا تصور 
نمی‌کردم که زندگی ام در آســتانه نابودی قرار دارد و اگر همسرم 
از من طلاق بگیرد، دیگر آینده ام نابود می شــود و هیچ دختری 
نمی‌تواند جای او را در زندگی ام بگیرد و عاشــقانه مرا دوســت 

داشته باشد.به همین دلیل هم رفتارهای زننده ام را تکرار می کردم 
اما اکنون که به خودم آمده ام دیگر در قلب »سوسن« جایی ندارم 

و او هم اصرار به طلاق دارد اما ای کاش ...
با توجه به اهمیت این ماجرا و با صدور دســتوری از ســوی 
ســروان خاوشی)جانشین کلانتری شفای مشهد(بررسی های 
کارشناســی و روان‎شــناختی این پرونــده در دایره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.

روایتی از یک خیانت و عمری پشیمانی!روایتی از یک خیانت و عمری پشیمانی!

گروه حوادث  -   پرونده جنایت خانوادگی در محله چهارباغ 
تهران در کمتر از ۲۴ ساعت بسته شد.

در ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه مورخه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، وقوع 
یــک فقره تیراندازی در منزلی واقع در چهارباغ شــرقی به 

کلانتری ۱۳۸ جنت‌آباد اعلام شد.
با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شد داماد خانواده که ۴۰ساله است، با مراجعه به محل زندگی 
خانواده همســرش، پس از ورود به خانه اقدام به تیراندازی 
کرده که بر اثر این تیراندازی، پدر همسرش را به قتل رسانده 
و با مجروح کردن همسر و مادر همسرش، با خودروی ۲۰۶ 

از محل متواری شده است.
ارجاع پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با وقوع جنایت، موضوع به پلیس آگاهی و دادســرای امور 
جنایی اعلام شــد و با حضور بازپرس شعبه دهم دادسرای 
امور جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل و 
تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد، ادامه تحقیقات 
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
با شناســایی مخفیگاه متهم در استان البرز شهرستان ملارد، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی روز پنج‌شنبه مورخه ۲۴ 
خرداد ۱۴۰۳ جهت دستگیری قاتل به شهرستان ملارد اعزام 
شدند و در تحقیقات میدانی اطمینان پیدا کردند که وی داخل 

یک خانه ویلایی مخفی شده است.
در زمان عملیات دســتگیری، قاتل با مطلع شدن از حضور 
مأمورین اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز و رعایت قانون 
به‌کارگیری سلاح و شلیک چند تیر هوایی، نهایتاً قاتل دستگیر 

و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به ارتکاب جنایت و 

تهیه سلاح از حدود یک سال پیش با هدف کشتن همسرش 
و اعضای خانواده همسرش اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص شب جنایت به کارآگاهان 
گفت:  بنده با همسرم اختلاف داشتم. شب جنایت با اسلحه‌ای 
کــه از قبل برای همین کار )ارتکاب قتل( تهیه کرده بودم به 
درب منزل پدر همسرم مراجعه کردم، به‌بهانه تحویل دادن 
وسایل شخصی پسر ۵ساله‌مان وارد خانه شدم که به‌محض 
پایین آمدن پدر همسرم با او درگیر شدم و او را هدف گلوله 
قرار دادم، پس از آن همسرم و در آخر، مادر همسرم را با گلوله 

زدم و به‌سرعت با ماشین از محل فرار کردم.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری؛  معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در زمان 
حاضر دو مجروح این درگیری خانوادگی منجر به جنایت 
در بیمارستان تحت اقدامات درمانی قرار دارند؛ متهم با قرار 
بازداشت موقت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته 
اســت و تحقیقات تکمیلی به‌ویژه در جهت کشف سلاح 
مورد اســتفاده در جنایت در دستور کار کارآگاهان این اداره 

قرار گرفته است.

تهیه اسلحه برای قتل خانوادگیتهیه اسلحه برای قتل خانوادگی
گروه حوادث  -    پسری که بعد از شکست عشقی به معتادی خلافکار 
تبدیل شده بود، در نهایت مادرش را به قتل رساند و به زودی به همین 

اتهام در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.
متهم پس از کوبیدن چرخ خیاطی به ســر مادرش و قتل او دســت به 

خودکشی زد اما از مرگ نجات پیدا کرد.
پرونده این جنایت هولناک با تماس تلفنی همسایه‌ها با ماموران به جریان 
افتــاد. آنها گفتند مرد جوانی خــودش را از پنجره به بیرون پرت کرد. 
ماموران با حضور در محل علاوه بر پیکر خون‌آلود مرد زخمی، جسد 
زنی 70 ساله را هم پیدا کردند. پسر جوان دیگری به نام پدرام که به شدت 
ترســیده بود، به ماموران گفت که برادرش پیمان که حالا خونین روی 

زمین افتاده، مادرش را کشته است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و همچنین انتقال پیمان به بیمارستان 
پرونده پیگیری شد و پیمان بعد از بهبودی نسبی به قتل مادرش اعتراف 
کرد. او گفت قصد داشت چرخ خیاطی را به بوفه بکوبد اما چرخ منحرف 

شد و به سر مادرش خورد.

متهم گفت: من شیشــه می‌کشــیدم. زمان حادثه توهم داشتم و حالم 
خوب نبود. مادرم می‌خواســت برادرم پدرام را صدا کند اما به اشتباه 
اســم من را گفت. من هم به شــدت عصبانی شــدم و فحش دادم و 

جروبحث کردیم.
متهم گفت: به سمت مادرم حمله‌ور شدم. او به پدرم و برادر دیگرم که 
فوت شده‌اند، فحش داد و مرا عصبانی‌تر کرد. من هم چرخ خیاطی را 
برداشتم که به بوفه بکوبم اما به سمت مادرم رفت و چرخ به سر مادرم 

برخورد کرد.
پیمان درباره اینکه از چه زمانی معتاد شده است، گفت: سال‌ها قبل عاشق 
دختر همسایه به نام نگار شدم. پدر و مادرش به شدت مخالفت کردند 
و اجازه ندادند ما با هم ازدواج کنیم. عشق نافرجام من به نگار و ازدواج 
نگار با مرد دیگری من را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد به سمت مواد 

بروم و از آن به بعد خلافکار شدم.
متهم گفت: همه چیز خراب شد. من وارد یک باند خلاف شدم تا نگار را 

فراموش کنم اما هر روز بیشتر در کثافت و بدبختی فرو رفتم.

پیمان که مدتی عضو یک باند سارقان مسلح بود، گفت: وقتی عضو باند 
سرقت مسلحانه شدم همراه دیگر همدستانم چندین خانه را به صورت 
مسلحانه سرقت کردیم اما بعد از مدتی بازداشت شدیم. هر کدام از ما را 
به 15 سال حبس محکوم کردند و چون رفتارمان خشن بود، ما را عفو 
نکردند. ما بدون حتی یک روز مرخصی و عفو در زندان ماندیم. 15 سال 
بعد که آزاد شدم همه چیز تغییر کرده بود زندگی شکل دیگری شده بود 
و من نمی‌توانستم زندگی درستی داشته باشم به همین خاطر دوباره به 
سمت مواد رفتم. بعد هم مادرم را کشتم. من از قتل مادرم بسیار پشیمان 

هستم و از اولیای دم عذرخواهی می کنم.
در پایان اعترافات متهم در حالیکه در ابتدا برادرانش برای او درخواست 
قصاص کرده بودند، اعلام گذشت کردند و گفتند او را بدون قید و شرط 
می‌بخشند. به این ترتیب کیفرخواست علیه متهم به اتهام قتل عمدی 
مادرش به لحاظ جنبه عمومی جرم صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم به زودی پای میز 

محاکمه می‌رود.

قتل مادر سال‌ها بعد از شکست عشقی قتل مادر سال‌ها بعد از شکست عشقی ……

گروه حوادث  -    ستاره برای جدایی از شوهرش اقدام کرده است.  او 
می‌گوید از همسرش خبر ندارد و این مرد مدت‌ها است که او را ترک 

کرده و رفته است. این زن از زندگی‌اش می‌گوید.
*چه مدتی با همسرت زندگی کردی؟

مدت‌ها است که با شوهرم زندگی نمی‌کنم. او مدتهاست که از من دور 
شده است.

*چرا مدتهاست از هم جدا شده‌اید؟
شوهرم بعد از عقد برای کار به دبی رفت. قرار بود دو سال آنجا بماند و 

برگردد اما دیگر برنگشت.
*چه مدتی بود او را می‌شناختی؟

شوهرم پسرعموی پدرم بود. او بعد از سربازی به خواستگاری‌ام آمد. من 
هم قبول کردم اما فکر نمی‌کردم زندگی ما اینطوری شود.

*چرا تو را رها کرد؟
او مدتهاست که حتی با من تماس تلفنی هم ندارد.

*می‌دانی چرا چنین کاری می‌کند؟
نمی‌دانستم، تااینکه متوجه شدم با زنی دیگر ارتباط دارد.

*می‌دانی آن زن کیست؟
می‌دانم او یک زن اهل دبی است اما نمی‌دانم کیست.
*همسرت در جریان است می‌خواهی چه کنی؟

مادرش در جریان است. به او اطلاع داده‌ام.

*می‌خواهی جدا شوی؟ یعنی تلاشی برای زندگی مشترک نمی‌کنی؟
من یک ماه بعد از عقد از سوی شوهرم ترک شدم. او هیچ محبی به من 

نمی‌کند. ما هیچ ارتباطی با هم نداریم. حتی تلفنی صحبت نمی‌کنیم.
*خودت کار می‌کنی؟

در یک کافه کار می‌کنم. بعد از عقد می‌خواستیم با هم به دبی برویم و 
آنجا کافه راه بیندازیم. شوهرم با این قول به من گفته بود می‌رود و من را 

هم می‌برد اما رفت و دیگر نیامد.
*پدرت با این جدایی موافق است؟

نه. او می‌گوید نباید این کار را بکنی و بسیار عصبانی است اما من تصمیم 
خودم را گرفته‌ام.

درخواست طلاق از شوهری که یک ماه بعد از عقد فراری شد!درخواست طلاق از شوهری که یک ماه بعد از عقد فراری شد!

اصل کارت اشتغال به نام عین الدین نیازی
 p02245209 به شماره پاسپورت 

و شماره پروانه کار21421 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 114604/06
به نام امیر علی رجب نژاد  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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